
از همگامی تا همدلی
 رواداری، تعریـــف  گونـــه ای از صبوری مردم در 
عرصـــه فعالیت هایشـــان در ســـطوح  فردی و 
اجتماعـــی اســـت و ایـــن رواداری را بی تردید 
بایـــد مفهومی کلیدی در مســـیر رســـتگاری و 
رســـیدن بـــه موفقیت انســـان تلقی کـــرد که 
می توانـــد زمینه ســـاز و مولـــود فضایی باشـــد 
که در آن، در چرخه رواداری، زمینه ســـاز بروز 
و بســـط یافتـــن  رفتـــار درســـت و کنش های 
اهـــداف  بـــه  رســـیدن  جهـــت  در  صحیـــح 
درســـت باشـــد. پس از ایـــن اتفاق اســـت که 
همفکری های ما ناشـــی از پذیـــرش متقابل و 
احترام متقابـــل صورت می پذیرد وهمنشـــینی و بعـــد همفکری به 
وجـــود می آید. در ایـــن مراحل باید صبـــوری کرد تا بتوانیـــم بعد از 
همگامی به همدلی برســـیم. محافظه کاری در واقع منوط به منافع 
شـــخص در جهت حفظ و صیانت از بافت موقعیتی اســـت که فرد 
در آن حضـــور دارد ولی در رواداری بیشـــتر از آنچـــه فرد متوجه خود 
باشـــد، متوجه دیگری اســـت و تلاش می کند با ایجاد یک وضعیت 
صبورانه در یک بافت روادارانه نســـبت به دیگران وارد عمل شـــود. 
مرجـــع رواداری به دیگران متمایل اســـت و مرجع محافظه کاری به 

فـــرد تمایل دارد.
تفاوت اصلـــی رواداری در برابر محافظه کاری در این اســـت که آنچه 
بر خود می پســـندیم بر دیگران نیز بپســـندیم امـــا در محافظه کاری 
اینچنین نیســـت و فقـــط باید به منافـــع خود فکر کنیـــم، منافع و 
احتیاجـــات دیگـــران را نادیده بگیریـــم و حتی روی آنها ســـرپوش 
بگذاریم . الگوهای زیـــادی در دوره های مختلف در جوامع مختلف 
داشـــته ایم کـــه زندگینامه آنهـــا می توانـــد راه و رســـم رواداری را به 
خوبـــی به ما نشـــان بدهد. رهبرانـــی که جان و عمر خـــود را صرف 
و گاهـــی فدای منافـــع ملی کرده انـــد و بدون رعایت شـــرایط فردی 
خود و نزدیکان، به جناح دشـــمن حمله برده اند. امام خمینی)ره( 
بارزتریـــن ســـتاره در آســـمان رواداری  اســـت کـــه حتـــی در مقابل 
شهادت فرزند ارشـــد خود از مقاومت دست نکشیدند. در درجات 
پایین تـــر، نلســـون مانـــدلا، گانـــدی و هوشـــی مین نیـــز می توانند 
در ردیـــف رهبـــران روادار قرار بگیرنـــد. به هر ترتیـــب رواداری یک 
رفتار اســـت و در حـــوزه رفتار به عنوان یک ســـبک اخلاقی می تواند 
زمینه ســـاز ایجاد فضای مناسب و نهادینه شـــدن آن رفتار و سپس 
تبدیـــل آن بـــه یـــک کنـــش در عرصـــه اجتمـــاع تبدیل شـــود. اگر 
بخواهیـــم زمینه های این معنـــا را در جامعه ایجـــاد کنیم، بی تردید 
بایـــد در نظام تعلیـــم و تربیت در حـــوزه فعالیت های رســـانه ای در 
ســـاحت های گوناگون آموزش عالی و در مدرن ســـازی و الگوپروری 
در جهت ایجاد فضای مناســـب جامعه ملی برنامه ریزی های دقیق 
عملیاتی ایجاد شـــود وگرنه رواداری یک امر دستوری و بخشنامه ای 
اســـت که نمی تواند ریشـــه عمیقی در جامعه داشـــته باشد و اگرچه 
حمایـــت قوانیـــن و مقـــررات موجـــود از امـــر رواداری در جامعه به 
گونـــه ای کـــه این رفتـــار را در پرتـــو این معنـــا نهادینه کـــرد می توان 
گفت که به  هـــر ترتیب بهتر و شایســـته تر در جامعه حاصل خواهد 
شـــد. عده ای به اشـــتباه خیـــال می کنند کـــه در عصـــر تکنولوژی، 
صفات انســـانی و مخصوصاً رواداری باید به مســـلخ تمدن کشـــیده 
شـــود. درحالی که در دنیـــای امـــروز، رواداری تنهـــا داروی درمانگر 
دردهای تکنولوژی زدگی اســـت؛ پس باید کوشـــش کنیم و دســـت 
در دســـت یکدیگر رواداری را گســـترش دهیم و اجازه ندهیم عنصر 
با ارزشـــی چـــون روامداری از میـــان برود. نه تنها کشـــور ما بلکه در 
سرتاســـر جهان هرچه تکنولوژی پیشـــرفت کنـــد، رواداری مهم تر و 

نقشـــی پررنگ تر خواهد داشـــت.

مصایب »هنر دقت« یا همان »مستند سازی«
 بی شـــک یکـــی از ابزارهـــای مهـــم آمـــوزش 
همگانـــی و فرهنگ ســـازی در راســـتای ایجـــاد 
بســـتری مناســـب در هر حوزه ای رسانه است. 
در دهه هـــای اخیـــر کـــه بـــا رشـــد رســـانه ها 
بـــه شـــکل های گوناگـــون روبـــه رو بوده ایـــم، 
بارهـــا در جوامـــع مختلف میـــزان تأثیرگذاری 
رســـانه های تصویری خصوصـــاً تلویزیون مورد 
بررســـی قرار گرفته اســـت. با یک نـــگاه کلی به 
رسانه های کشورهای پیشرفته متوجه اهمیت 
برنامه های مســـتند و مستندسازی می شویم. 
زمـــان طلایـــی یا بـــه قول معـــروف همـــان گلـــدن تایم رســـانه های 
معتبر به برنامه های مســـتند اختصاص داده شـــده اســـت. به سبب 
بودجه هایـــی که بـــرای این بخـــش از کار فرهنگی در نظـــر گرفته اند 
که بـــرای یـــک مستندســـاز ایرانی بســـان یـــک رؤیاســـت، به راحتی 
می تواننـــد مخاطـــب جذب کننـــد. این همـــان نقطه آغـــاز ارتباط با 
جامعه اســـت. در درســـت ترین زمان تقاضا، عرضـــه فرهنگی صورت 
می گیـــرد. مثال معروفـــی در این حوزه وجـــود دارد کـــه زمانی یکی از 
کشـــورهای غربـــی برای تغییـــر فرهنـــگ ترافیکی خود، با ســـاخت و 
پخش مســـتند هایی مـــن باب اهمیـــت و آموزش این تغییـــر، بعد از 
مدت کوتاهی بـــه نتیجه دلخواه خود رســـید و بـــا کمترین مقاومت 

از ســـوی شـــهروندان مواجه شد.
مستند ســـازی در ایران با وجود پتانســـیل های بالایی که دارد چندان 
مورد توجه قرار نمی گیرد. مستندســـاز با شـــناخت دقیـــق مردم و با 
ورود به مســـائل آنهـــا و روایت آن می تواند بـــرای مخاطب ایجاد تفکر 
کـــرده و راه حـــل ارائه دهد. در بیشـــتر مواقـــع بودجه ای کـــه به یک 
مســـتند تعلق می گیرد حتی کفـــاف هزینه ســـاخت آن را نمی دهد. 
در بســـیاری از مـــوارد مستندســـاز برای اتمـــام کار، خود هزینـــه آن را 
متقبل می شـــود. این مســـأله مهم ترین بخش ســـاخت یک مستند 
که همان تحقیق و پژوهش اســـت را چنان تحـــت تأثیر قرار می دهد 
که باعث صرف نظر مستندســـاز از آن می شـــود. تحقیق و پژوهشـــی 
کـــه شـــاید تا یک ســـال زمـــان ببـــرد و در بودجـــه اصلاً بـــه آن توجه 
نمی شـــود، ســـازنده را مجبور به حذف این بخش اساســـی می کند. 
با این حال در ســـال، مســـتند های زیادی تولید می شـــود. جشنواره 
ســـینما حقیقت به عنوان یک جشـــنواره تخصصی در این حوزه آن را 
به ارزیابی و قضاوت می گذارد. جشـــنواره فجر و دیگر جشنواره ها نیز 
بخشـــی با عنوان مســـتند دارند اما اهمیتی که به سینمای داستانی 
داده می شـــود سینمای مســـتند را به حاشـــیه می راند. تا قبل از سال 
98 در جشـــنواره حقیقت فیلم ها به صورت رایگان اکران می شـــد و از 
طـــرف مخاطب محدود و خاص خود مورد اســـتقبال قرار می گرفت. 
پس از آن بلیت فروشـــی جشـــنواره و ســـال های کرونا همان مقدار 
توجه را بـــه این بخش از هنر بســـیار کم رنگ کرد. با شـــروع فعالیت 
شبکه مســـتند در ســـال 88 امید آن می رفت که با تخصیص بودجه 
و پخش مســـتمر فیلم های مســـتند، این بخش مهم و اثرگذار راهی 

خانه مردم شـــده و راه بر مستندســـاز هموار  شود.
در واقـــع ترکیب بودجه، تفکر و مدیای ملـــی رایگان در مبحث فیلم 
مســـتند می تواند به شـــکل یک معجزه بـــرای آمـــوزش و ایجاد تفکر 
در مخاطـــب عمـــل کنـــد. فیلم هایی که هـــم مستند ســـاز بتواند از 
آرمان هایش سخن بگوید و هم مســـائل اجتماعی و فرهنگی را بیان 
کنـــد. این اتفاق آن طور که باید و شـــاید رخ نداد. نـــه تنها بودجه ای 
که بایـــد اختصـــاص داده نشـــد، آن مقـــدار هم کـــه در نظـــر گرفته 
می شـــود همچنان کفاف بـــه انتها رســـاندن یک فیلـــم را نمی دهد. 
از طرفـــی دیگـــر تضاد بیـــن اولویت هـــای موضوعـــی ســـازمان و نیاز 

و اتفاقـــات روز مـــردم، در ارتباط بـــا مخاطب خلل ایجـــاد می کند.

امام کاظم علیه السلام :
بر ســـر گوری نوشـــته بود: چیزى )دنیا( که پایانش این اســـت، ســـزاوار اســـت 
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مدعیان صلح

فضای مجازی

نگاهـــی به اخبـــار حوزه های مجازی داشـــته باشـــیم و آنچه بیشـــتر توســـط مخاطبان 
حوزه هـــای خبـــر در بخش فرهنـــگ و ادب و هنر بازدید داشـــته اســـت.

یاد
»آنهـــا می گفتنـــد بـــا اینکه افســـر شـــدی؛ امـــا شـــعرت بـــوی نظامی گری 
نمی دهـــد و اگر کســـی شـــعرت را بخوانـــد نمی تواند حدس بزند شـــغلت 
چیســـت.« اینها بخشـــی از صحبت های اسماعیل رها اســـت، شاعری که 
در دانشـــکده افســـری تحصیل کرده و ۱۰ ســـال از شـــعر گفتن و حتی شعر 
خواندن منع شـــده بود. اسماعیل رها، دوم اســـفند ۱۳۱۰ در تهران متولد 
می شـــود و اگـــر در قد حیات بود تولد 9۱ ســـالگی اش را جشـــن می گرفـــت اما در ۳۱ مهر مـــاه ۱۳9۶ در 
8۶ ســـالگی از دنیا رفت. اولین مجموعه شـــعرش با عنوان »خوشـــه تلخ« در ســـال ۳۴ منتشـــر شده 
بـــود. خـــودش می گفت: »ایـــن مجموعه را دوســـتانم بـــدون اطلاع خودم منتشـــر کردنـــد و از اینکه 
اولین مجموعه شـــعرم، یعنی »خوشـــه تلخ« بـــدون اطلاع خودم چاپ شـــد، ناراضی نیســـتم؛ چون 
ممکن بود بعضی شـــعرها را حـــذف کنم؛ هرچند که معتقدم کمتر شـــاعری با مجموعه شـــعر اولش 
مشـــهور شـــده اســـت و گاهی بعد از مدتها که می گذرد، خودش همان مجموعه را تقریباً نفی می کند؛ 
حتی شـــاعر بزرگی مثل شـــاملو اولین مجموعه اش را قبول نداشـــت و هیچ گاه هم در کارهایش از آن 
حرف نزد.« »خوشـــه خشـــم«، »لب تلخی و فنجان«، »کوتـــاه مانا بلند«، »بیراه خورشـــید«، »طلایه ای 
بـــر پاییـــز«، »طلایه و باران«، »بیراهه خورشـــید )شـــعر بلند(« و »جرقه ای در باد )شـــعر کوتـــاه(« از رها 

منتشر شـــده است.

صدا
علیرضـــا جاویدنیـــا که صـــدا و تصویرش برای خیلـــی از ایرانی ها آشناســـت 
و خاطره هـــای فـــراوان از صـــدای او در برنامه هـــای مختلـــف رادیویـــی در 
ذهـــن مـــردم مانـــده بـــا »مهـــر« گفت وگویی کـــرده و دربـــاره مســـتندهای 
رادیویـــی و اینکـــه چطور می تـــوان این آثـــار را ارتقـــا داد به این نکته اشـــاره 
کـــرده کـــه »در مرحله اول بایـــد دید مخاطب چقـــدر به آن مســـتند ایمان 
دارد، بایـــد درک کـــرد کـــه چقـــدر مســـیر زنده و رئال اســـت. یـــک تهیه کننـــده قصد تهیه یک مســـتند 
از زندگـــی من را داشـــت که پـــس از انجـــام کار تهیه فیلـــم، کلام و تصویر و... کل مســـتند یک ســـاعت 
شـــد. بایـــد هدف ها را مشـــخص کـــرد و بعد دیـــد زندگی ۵۰ ســـاله من نوعـــی را چطور می تـــوان در یک 
ســـاعت جمع کـــرد. مســـتند رادیویی بـــا هر موضوعـــی که باشـــد باید پشـــت آن پژوهش باشـــد، مثلاً 
زمانـــی کـــه یک مســـتند تاریخی ســـاخته می شـــود، بایـــد مستندســـاز بداند که تاریخ ســـاز اســـت و اثر 
او در میـــان مـــردم مانـــدگار خواهـــد شـــد. جاویدنیا گفتـــه »زمانی کـــه برنامـــه ای تهیه می شـــود باید با 
توجـــه بـــه محتوا و مضمـــون آن گوینـــده و مجـــری انتخاب کـــرد، ممکن اســـت آن گوینـــده )که خیلی 
هـــم حرفـــه ای اســـت( قابلیـــت و آن ویژگی هایی را کـــه اجـــرای آن برنامه می طلبد، نداشـــته باشـــد.«

سینما 
جلیـــل شـــعبانی که فیلـــم »ســـرهنگ ثریـــا« را بـــه کارگردانی لیلی عـــاج در 
جشـــنواره فجر امســـال رونمایی کـــرد، در گفت وگویی با ایســـنا درباره زمان 
اکـــران این فیلـــم و ارزیابی اش از شـــرایط کلـــی اکران گفته »فعـــلاً تصمیم 
خاصـــی برای اکران »ســـرهنگ ثریا« گرفته نشـــده اســـت و بررســـی ها برای 
زمان مناســـب در سازمان اوج انجام می شـــود. البته به نظرم امسال با توجه 
بـــه مقارن شـــدن عید نوروز بـــا ماه مبارک رمضان، اســـتقبال از اکران نوروز کمتر شـــده اســـت. بجز این 
مســـأله، در حال حاضر چند فیلم کمدی در حال اکران هســـتند که ســـینمادارها نمایش آنها را در عید 
۱۴۰2 هـــم ادامه می دهنـــد و این نگرانی بـــرای تهیه کننده های دیگر وجود دارد که نمایش فیلمشـــان در 
این مقطع چه سرنوشـــتی پیدا می کند بخصوص فیلم های جشـــنواره که کمدی هم در میان آنها نبود و 
فیلم هایی که ســـاخته شـــده اند شـــاید با این فیلم های کمدی نتوانند رقابت کنند به همین دلیل فکر 
می کنم این هم عاملی برای کم شـــدن استقبال از اکران نوروزی اســـت.« او در پایان در پاسخ به اینکه آیا 
»ســـرهنگ ثریا« برای اکران عمومی دچار تغییراتی می شـــود؟ گفت: در حال جمع آوری نظر تماشاچیان 
فیلم در جشـــنواره هســـتیم ولی تصورم این نیســـت که تغییرات خاصی داشـــته باشـــیم با این حال اگر 

جمع بنـــدی بازخوردها ما را این به نتیجه برســـاند که تغییراتی لازم اســـت، آن را اعمـــال خواهیم کرد.

کتاب
رمان »درسِ پیش از مُردن« اثر ارنســـت. جی. گینز با ترجمه سیدرضا ابراهیمی 
توســـط نشـــر نقش جهان منتشـــر و راهی بازار نشر شد. ارنســـت جیمز گینز از 
نویســـنده های آفریقایی تبـــار امریکایی )2۰۱9-۱9۳۳( اســـت کـــه اولین رمانش 
را ای. ال. داکتـــرو در دهه شـــصت میلادی منتشـــر کرد. آثـــار او در کلاس های 
دانشـــگاهی تدریس می شـــود و به زبان های بســـیاری ترجمه شده؛ همچنین 
چهـــار اثر گینز بـــه فیلم های تلویزیونی تبدیل شـــده، از جملـــه »درس پیش از مُردن« که شـــاخص ترین اثر 
او به شـــمار مـــی رود. جالب اســـت بدانید که این رمـــان علاوه بر راه یافتـــن به مرحله نهایـــی جایزه پولیتزر 
۱99۳، انبوهـــی از جوایـــز را درو کرد. »درس پیش از مُردن« یکی از جهان شـــمول ترین پرســـش هایی را طرح 
می کنـــد که تنها ادبیـــات می تواند بیـــان کند: هنگامی کـــه از زمان مرگ خـــود آگاهیم، چگونـــه باید زندگی 
کنیم؟ این رمان روایتی از داســـتان مرد جوان بی ســـوادی به نام جفرســـون اســـت که به قتل یـــک مغازه دار 

سفیدپوســـت متهم شده است.

مصلح اجتماعی نیستیم، روشنگری می کنیم
بـــه نظر مـــن پرداختن به موضوعات اجتماعی در عرصه هنر ضرورتی  اســـت که بدیهی به نظر می رســـد و نمی توان از تأثیری که 
آثار هنری می توانند در پیشـــگیری از فجایع اجتماعی داشـــته باشـــد به ســـادگی گذشـــت. به همین دلیل هم من و همکارانم 
ایـــن روزها نمایش »اهل هوا« را روی صحنه می بریم که نمایشـــی  اســـت با چنین مضمونی. معتقـــدم هنرمند مصلح اجتماعی 
نیســـت اما از آنجا که کار هنر با اندیشـــه ســـروکار دارد، امیـــدوارم بتوانیم با اجرای نمایش روشـــنگری کنیم. سال هاســـت که 
بســـیاری از همکاران ما دربـــاره موضوعات اجتماعـــی کار کرده اند و آثار هنری گوناگونی در این زمینه ســـاخته شـــده تا بتوانیم 
بـــه یک روشـــنگری برســـیم و آرزو داریـــم بتوانیم نگاه هـــای نادرســـتی را که دربـــاره بعضی مســـائل اجتماعی وجـــود دارد و به 
فجایعی چون قتل منجر می شـــود، عـــوض کنیم./ بخشـــی از صحبت های این بازیگـــر و کارگردان تئاتر در گفت وگو با ایســـنا

همه شرورهای روسیه قدیم در سینمای جنگ سرد جدید
 جنگ ســـرد میـــان امریکا و روســـیه هیچ وقت تمام نمی شـــود. این حکـــم را لااقل از روی پرطرفدار شـــدن ســـریال »چیزهای 
عجیب« می توان با قاطعیت داد؛ ســـریالی که انتشـــار فصل اولش از ســـال 2۰۱۶ آغاز شـــد و فصل چهارم آن هم به ژوئن 2۰22 
رســـید تا نشـــان دهد حتی اگر ســـه دهه از فروپاشـــی شـــوروی گذشـــته باشـــد و فکر کنیم جهان از قطب بندی میان دو بلوک 
غرب و شـــرق خارج شـــده، واقعیت سینما در ادامه تقســـیم بندی سیاســـی صحنه جهانی، تغییر چندانی نکرده است. جالب 
اینکه ســـریال دقیقاً همان قطب بندی ســـیاه و ســـفید میان امریکا و شـــوروی در ســـینمای پس از جنگ جهانـــی دوم را دنبال 
می کند؛ ســـینمایی که روسیه در آن شـــر مطلق و امریکا قهرمان نجات بخش دموکراسی و بشـــریت است. این دست روایت ها 
سراســـر ســـه دهه جنگ ســـرد را پوشـــش دادند تا اینکه جنگ ویتنام توانســـت راویـــان امریکایـــی را قانع کند کـــه امریکا هم 
می تواند گاهی ســـیاه و نماینده شـــرارت باشـــد اما هنوز افکارعمومی ایالات متحده دوست داشت، دشـــمن واقعی تری را بدَمن 
داســـتان خلقت بپندارد. شاید تنها موفقیت ســـینمای امریکا پس از جنگ ســـرد این بود که به امریکایی ها نشان داد هر چند 
شـــوروی )روسیه(، شـــرور ابدی اســـت اما ما امریکایی ها هم می توانیم گاهی کثیف باشـــیم. اینچنین بود که سینمای هالیوود 
حتی به کمک ســـینمای مســـتقل و دگراندیـــش امریکا، تعریف از »خـــود« و هویت امریکایـــی را به عداوت ابـــدی با »دیگری«، 
موهومی به نام روســـیه گره زد که هنوز هم می تواند برای صنعت فیلمســـازی امریکا و بلوک غرب، ســـودآوری اقتصادی داشـــته 
باشـــد. نکتـــه اینکه زمان درونی ســـریال در دهـــه 7۰ و 8۰ میلادی می گذرد اما دســـت کم مـــا مخاطبان می دانیم کـــه داریم در 
ســـومین دهه قرن بیســـت ویکم زندگـــی می کنیم اما بازهم دوســـت داریم حتی شـــده چند کـــودک و نوجـــوان امریکایی را در 
تـــلاش برای شکســـت دادن چند احمقِ تمامیت خواه روســـی ببینیم و بپذیریـــم که آدم بدها و آدم خوب هـــای قصه می توانند 
با چنین فاصله فاحشـــی از هم متعلق به دو دولت متخاصم باشـــند؛ اما گذشـــته از نوســـتالژی های ســـینمای جنگ ســـرد با 
هیولاها و ســـرهنگ های توسعه طلب و دانشـــمندان دیوانه روسی، سازندگان ســـریال »چیزهای عجیب« بدون تردید، برآوردی 
هـــم از صحنه آرایـــی کنونی جهان داشـــته اند؛ برآوردی که اثرشـــان را از یک ســـریال ترســـناک و معمایی برای ســـنین نوجوان 
و جـــوان، بـــه محصولی قابل عرضه در مقام دیپلماســـی فرهنگـــی و اثری قابل تأمـــل در حوزه سیاســـت بین الملل روز جهان 
ارتقا می دهد. تماشـــای این ســـریال از این جهت جذاب اســـت که بســـته ای از تمام شرورهای سینمای جنگ ســـرد را در خود 
جا داده و حتی پرده از بســـیاری از آنها که فکرش را هم نمی کردیم، برداشـــته اســـت؛ شـــرورهایی در قالب موجودات عجیب  
وغریـــب کـــه با به هم ریختن چیزهای ســـاده ای مثـــل آب، هوا، خاک و ذهـــن از جاهایی نفوذ می کنند که حتـــی فکرش را هم 
نمی کنیـــد و این اتفاق، آنها را ترســـناک تر و غیرقابـــل پیش بینی تر می کند. ســـینما و مردم جهان، دوران جنگ ســـرد را طوری 
گذراندند که شـــاید کمتر کســـی فکر می کرد منظور این فیلم ها مســـتقیماً می تواند متوجه شـــوروی باشـــد امـــا حتی اگر قصد 
ســـازندگان هـــم این نبود، مخاطب در بافت فرامتنی مســـائل سیاســـی-فرهنگی، چیزی غیر از این را در خـــودآگاه یا ناخودآگاه 

دریافـــت نمی کـــرد. آیا »چیزهای عجیب« را باید به این حســـاب گذاشـــت که جهان با جنگ ســـرد جدیدی روبه رو اســـت؟
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ونیز که طی چند ســـال اخیر اغلب با مشـــکل ســـیل و بالاآمدن سطح 
آب روبـــه رو بـــوده حالا بـــه دلیـــل هفته ها هوای خشـــک زمســـتانی و 
کاهـــش ۵۰ درصدی بارش ها با پدیده خشکســـالی مواجه شـــده و بنابر 
اعلام دانشـــمندان و گروه های زیســـت محیطی، این پدیـــده کل ایتالیا 

را در معـــرض خطر قرار داده اســـت. / گاردین
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داستان یک »سقوط«
اگر چه جمهوری اســـلامی ایران ســـالیان درازی در 
ابعـــاد منطقه ای خـــود بـــا عناصر تکفیـــری داعش 
در جنـــگ بـــود و شـــاهد پیروزی هـــای عظیمـــی در 
جبهه هـــای نبـــرد علیه داعـــش بودیم، امـــا در بعد 
تولیـــد محتـــوای هنـــری و بخصـــوص فیلم هـــای 
ی  چشـــمگیر ی  فقیت هـــا مو شـــاهد  ســـتانی  ا د
نبوده ایـــم. به طوری کـــه مقادیر انگشت شـــماری از 
فیلم های ســـینمایی یـــا ســـریال های تلویزیونی به 
ایـــن موضـــوع ورود کرده انـــد. اما به تازگی ســـریال 
»ســـقوط« که به شـــبکه های نمایش خانگی رسیده 

اســـت، به ابعـــاد ایـــن موضوع می پـــردازد.
ســـقوط اگر چه سریالی اســـت که اشراف اطلاعاتی 
جمهوری اســـلامی را بر ســـرزمین های تحت کنترل 
داعش نشـــان می دهد اما به نظر می رســـد داستان 
خود را وامدار ســـریالی اســـت که دو ســـال پیش در 
ســـوئد ســـاخته شـــده و خرده پیرنگی از آن سریال 
را بـــا تغییـــر برخـــی جزئیات بـــه نمایش گذاشـــته 
اســـت. هر چند برخـــی بازی ها مانند بازی ســـرتیم 
نیروهـــای اطلاعاتـــی تقریبـــاً خوب درآمده اســـت، 
امـــا نقـــش اول داســـتان که فیلـــم را جلـــو می برد، 

در برخـــی صحنه ها کامـــلاً تصنعی بـــازی می کند.
اگـــر چه ایـــن ســـریال در قســـمت های اولیـــه خود 
وحشـــتناکی فضـــای ســـرزمین های تحـــت کنترل 
داعـــش را در قاب تصویـــر به خوبـــی نمایش نداده 
بود اما در دو، ســـه قســـمت اخیر خـــود تا حدودی 
تـــرس را بـــه بیننـــده منتقـــل می کنـــد. ایـــن بازی 
هیجان هاســـت کـــه در درام معنـــی پیـــدا کـــرده و 
همیـــن موضـــوع کار فیلمســـازان را بخصـــوص در 
فضـــای ســـاخت فیلم هایی از این دســـت مشـــکل 

می کنـــد.

»ســـقوط«، ریتمـــی کنـــد دارد؛ ریتمی کـــه مخاطب 
خـــود را خســـته می کنـــد. شـــاید پرداخـــت بســـیار 
زیـــاد بـــه جزئیـــات، »ســـقوط« را مبتـــلا بـــه چنین 
معضلـــی می کند و ایـــن از یک تدوینگـــری که حالا 
روی صندلـــی کارگردانی اثر نشســـته اســـت بعید به 

می رســـد. نظر 
در ابعاد فیلمنامه ای نیز »ســـقوط« ابهام  هایی دارد. 
مثـــلاً مـــا از انگیزه های شـــخصیت ایرانی داعشـــی 
شـــده اطلاعـــی نداریـــم. یعنـــی می تـــوان بی پولی 
را یـــک انگیـــزه دانســـت اما انگیـــزه قابـــل قبولی از 
طرف مخاطب نیســـت. یعنی این موضـــوع که فرد 
وارد فضـــای جنگی فقط به خاطر پول می شـــود، در 

بطن داســـتان در نیامده اســـت.
هـــر چنـــد ســـریال ســـقوط از ضعف هـــای مختلف 
فرمـــی رنـــج می بـــرد و مضامیـــن تـــا وقتـــی در فرم 
درســـتی قـــرار نگیرنـــد، نمی تواننـــد تأثیرگـــذاری 
حداکثری را داشـــته باشـــند، اما تلاش خوبی برای 
ســـازنده آن اســـت. فیلمســـازی کـــه در اولین گام 
سریال ســـازی خود، به ســـراغ موضوعی جنجالی و 

حساســـیت برانگیز رفته اســـت.
متأســـفانه ســـاحت رســـانه ای نبـــرد با داعـــش - با 
آنکـــه در مناطـــق عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی نبـــرد 
مســـتندهای زیادی ســـاخته شـــده - مغفول مانده 
اســـت. یعنی رســـانه که بایـــد در خطـــوط جنگی و 
مستشـــاری جلوتـــر از فرماندهـــان جنـــگ حرکت 
کنـــد، عقب تـــر از آنها بـــه راه افتاده اســـت و بعد از 
گذشت ســـه ســـال از پایان حکومت داعش، هنوز 
آثار نمایشـــی با ســـاحت رسانه ای ســـاخته نشده یا 
تعداد آن از انگشـــتان یک دســـت تجـــاوز نمی کند. 
ایـــن موضوع باعث می شـــود کـــه برای ســـازندگان 
»سقوط« و حمایت کنندگان آن کلاه از سر برداریم؛ 
زیرا کمتر کســـی به ســـراغ چنین موضوعی می رود. 
در ایـــن امر نهادهای مســـئولی کـــه وظیفه حفظ و 
حراســـت فرهنگ را دارند، باید پاســـخگو باشـــند.
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